
  .نفاق و تعصب فقط بھ نفع گروه ھای وابستھ بھ بیگانھ استدامن زدن بھ 

ي   دقیقتر و بي غرضانھ مردم افغانستان لحظات دشواري را در تاریخ سیاسي خود مي گذرانند ولي با مطالعھ
ي توان بر دغدغھ و نگران  مي– كھ در آن لحظات خطرناك تري را پشت سر نھاده ایم –حد اقل سي سال اخیر 

مخاطره ای جدی برای ترین ملك الطوایف تنظیمي  سالھاي ھفتاد با وحشتناك در ؛از ھم پاشیدگي غالب شد
 عوامل مساعد و مثبت در جھت وحدت و ھمبستگي  اکنون ھمانقدر كھ ،وحدت و سلامت کشور پیش آمده بود، 

شت، آن را با عنوان انتخاب شده شاید خوانندگان عزیز و محترم با مطالعھ سطور بعدي این یاددا. موجود است
نگارنده علي الخصوص اوضاع كنوني را مناسب براي جر و بحثھا و مناقشات فكري و سیاسي . مغایر بیابند

خوریم  ؟ ما بھ مطالب و موضوعاتي بر مي!داند، ولي گاھي در مطبوعات آزادِ بر سر مسائل قومي و محلي نمي
  . بي مسئولیتي جدي تلقي كنندكھ شاید سكوت در برابر آن را آیندگان 

ي دوھفتگي شوراي متحد ملي   نشریھ شوراي متحد، مجلھ1387در شماره ھشتم و نھم مورخ پانزده عقرب 
اي زیر عنوان  مقالھ. گردد ھا گروه مختلف سیاسي اعلام مي اتحادي از دهاز جانب گردانندگانش کھ افغانستان 

 از ترس ،اگر نھ از جانب حاكمیت –كھ شاید در كمتر جاي جھان ملي گرایي و گفتمان ملي نشر گردیده است 
اما در كشور ما كھ .  كسي جسارت نشر آن را بھ عھده بگیرد و یا تحمل گردد– و شرم روحیھ اجتماعي

ھ ھا و محافل بیروني ذیدخل و ن  دولتھا، احزاب، گروه،از وسایل نشر و تبلیغتعداد زیادي متاسفانھ منبع تغذیھ 
گردد، نشر چنین دعاوي تاریخي و سیاسي  غرض است و ھیچگونھ نظارت قانوني نیز اعمال نمي بيچندان 

ھاي  مسئولیتي و ضعف حساسیت ترویج و حاكم گردیدن روحیھ بيشاید یك عامل دیگر . ممكن گردیده است
ات و عقاید در نشر مطالب غیر قانوني و مخالف روحیگردانندگان این نشریات را اجتماعي و ملي است كھ 

  . بخشد رایج جسارت مي

و رنج می برد ساخت و تالیف در ضعف انسجام  از مقالھ بھ خاطر وفور و بلكھ تزاحم موضوعات و مطالب 
اما .  پي بردھاتوان بدان با یك مطالعھ سرسري ميھاي زیاد وادار ساختھ است كھ  گویي بھ تناقضنویسنده را 

توجھ عمده نویسنده متمركز بر آن است كھ عوامل . سورانھ و بلندبالا استبسیار جدر این مقالھ دعاوي تاریخي 
موثر تشكیل دھنده ملت از جملھ تاریخ، فرھنگ، دین و سرزمین را در افغانستان در تشكل ملت یك سره غیر 

  . ثابت نمایدموثر و حتي منفي 

عمیم تاریخ و شمولیت فرھنگ، امر ریق تطتاسیس ھویت ملي براي ساكنان افغانستان از «خوانیم  از جملھ مي
  )52ص (» گردد اي بوده كھ پس از یك قرن تلاش، نتایج منفي آن آشكار مي بیھوده

 تھي  تر از شكلیات میان ھاي بیرون از قلمرو، بھ مراتب قوي ھاي قومي و زباني بھ سوي محراق كشش «:زیرا
   )60ص (» .شود است كھ تبلیغ مي

  : و در مورد دین

گرایي فرھنگي غرب ستیز فوق العاده مستعد است،  در تشكیل یك ملي) شاید در حالي كھ( جایي كھ اسلام در«
  )60ص (».تیره ھاي پیرو خویش ناتوان است ھاي قومي و زباني،   جوییدر فرو نشاندن عطش برتري

منھاي دین  (ملت در قلمرویي كھ فاقد ھمگوني فرھنگي-تاریخ سرزمین براي تشكیل دولت«باز درباره تاریخ 
  )مطلب مبھم است ()60ص(» .نیروھاي قوي تري لازم است  است،زبانی ، قومي و نژادیتجانس و ) مشترك

داند و از جملھ براي  آمیزتر از اینھا این است كھ نویسنده مضمون، اصلا افغانستان را فاقد تاریخ مي تحریك
واقع در (ھاي گندم در نسا  یي بھ دانھپري محقق امریكا لویي دو«اثبات حرف خود مثال مي آورد كھ 

دست یافت كھ ھفت ھزار سال پیش بھ دست انسان رسیده، محقق تر از این ھیچ رقم تاریخي قبل و ) تركمنستان



محققین قلمروي پادشاھي كیاني . اي است نامھ اسطوره حكایات و داستانھاي شاه. بعد از این تاریخ وجود ندارد
ھاي سفالي بدست آمده از شھر مرو، تاریخ این پادشاھي عصر  از روي پارچھ. ند اهھا را خوارزم بزرگ نامید

جزو ظاھرا سیستان، بلخ، كابل و سمنگان . پھلواني را بین ھجده صد تا ھشتصد قبل از میلاد تخمین كرده اند
  )60ص(» .آن بوده است

ھاي شاھان ھخامنشي بھ  بھیان را كتبعد نویسنده ضمن تشریح تاریخ، قطعي ترین سند تاریخي موجودیت افغانست
دور منظور (صد و چند سال بعد «دھد  داند و آن را این چنین ادامھ مي ھاي داریوش مي خصوص كتیبھ

 قبل از میلاد این امپراتوري بھ دست اسكندر مقدوني مضمحل گردید تا اوایل قرن 232در ) ھا است ھخامنشي
كھ آریایي و بخشي از اسلاف تاجیكھا، ایماقھا، ) بلخي-غديس(ن منطقھ اول قبل از میلاد، نژاد مختلطي از بومیا

» .ھا، با سلطنتي زیر نام یونان باختر حكومت كردند ھا و بعضي اقوام دیگر بودند، با یوناني رمريوھا، ا ھزاره
  )61ص(

 پارتھا یا ،ا غرباین دولت ر«نگارد  برد و چنین مي اما در دو سھ سطر بعد نویسنده دعواي خود را از یاد مي
فصل جي اسلاف بلاقبایل یو. ي متلاشي ساختندیوجھا و اندكي بعدتر از سوي شرق قبایل آریایي  اشكاني
وري تاول قبل از میلاد بنیاد امپراسده اینان در ھمان . ھا و ایماقھا و بعضي اقوام دیگر است ھا، ھزاره تاجیك

حدود قلمروي اینان بخشھایي . مران این سلسلھ كنشكا نام داشتمھمترین حك. وسیعي بھ نام كوشانیان را گذاشتند
، تمام افغانستان كنوني و شمال غرب )منظور ماورالنھر است(ورارودان ) ایراني خارجي(از سینكیانگ 

  )61ص(» .ھندوستان بوده است

كنوني گردیده است دھد و از جملھ عوامل تاریخي كھ باعث تشكل افغانستان  بھ تشریح تاریخ ادامھ مينویسنده 
شود  گویي مي برد و باز در یك پرگراف دچار فراموشي و تناقض را بھ كار مي» رود عنصر تركو«اصطلاح 

گذشتھ از آن كھ تركیب اجتماعي . تا سیستان پیش رفتند) قرن پنجم(از نظر جغرافیایي در ھمین دوره «
ورود تركھا بھ منطقھ . مختلط آریایي تركي شدندرا تغییر دادند، در تمام منطقھ باعث ایجاد نژاد  ورارودان

  )61ص (».گردیدندمستقل صاحب قدرت ) یعني قرن ده(ادامھ یافت تا در عصر سلاجقھ 

ھا بھ تاریخ كھ نویسنده مایل است اسم افغان را صرفا بھ آنھا اختصاص دھد،  در زمینھ وارد شدن پشتون
ك یا شاھان یسایشي لشكریان مغول با سلسلھ شاھي ممالجنگھاي طولاني و فر«كند  اینگونھ اظھار نظر مي

ھاي قبایل افغان بھ ھر دو جانب خراسان  در مرزھاي خراسان شرقي یا ھند غربي اسباب اولین جابجایيدھلي 
   )61ص(» .و ھند را فراھم آورد

در ادامھ مطلب . وردنددھد كھ چگونھ مغولھا اسباب ورود این قوم را بھ تاریخ فراھم آ البتھ نویسنده توضیح نمي
ظھور عنصر افغان بھ عنوان یك واحد فعال سیاسي در عرصھ «نگارد  در صفحھ بعدي در ھمین مورد مي

یكي از پیامدھاي این تحول جدایي دایمي ) ابتدا در ھند سپس در خراسان( ھجري 12 و 10در قرون تاریخ 
  )62ص(» .خراسان شرقي از ورارودان و خراسان غربي است

كند، از جملھ بعد از توضیح نفوذ  تاریخي افغانستان باربار تكرار مي نده البتھ نظریھ خود را مبني بر بينویس
تا این جاي تاریخ را نیز با آنكھ مراكز «سازد  ترك و عرب و مغول بھ منطقھ این نظریھ را چنین برجستھ مي

این . شود  امروز افغانستان خوانده ميھاي صفاري، غزنوي و غوري در درون جغرافیایي بوده كھ اصلي سلسلھ
جغرافیا واحد مستقل سیاسي نبوده مثل مورد پیشتر جزو قلمروي وسیعتري بوده كھ فراتر از مرزھاي كنوني 

  )62ص(» .افغانستان است



قلمروي كنوني حتي واحد ) تاریخ(ھای  در تمام این دوره«كند كھ  بعد براي تحكیم استدلال خود نویسنده تاكید مي
كند  كند و این نظر قاطع را صادر مي  اما در نھایت نویسنده لطف مي. شده است كوچك اداري نیز محسوب نمي

  )62ص(» .گردد آغاز مي میلادی 1880افغانستان جدید كھ دقیقاً با پادشاھي عبدالرحمن خان «كھ 

در ه یادآوری کرده بود، ظھور امپراتوری دورانی را در نیمھ دوم قرن ھژداگر چھ نوسینده در سطور قبلي 
پیامد دیگر این تحول «كند كھ  اظھار مي» ظھور عنصر افغان بھ عنوان یك واحد فعال سیاسي«ادامھ تشریح 

ماني كشور از روند ترقي  نظام قبیلوي است كھ مانع اشتراك ملي در قدرت سیاسي و سبب اصلي عقباستیلای 
) تحول پنجم(اش و استعمار كھ با ورود استعمار انگلیس دوره اغتش«و  )62ص (».آید و مدنیت بھ حساب مي

وزایي و باركزایي طي ھشتاد سال چھ میان بھ منطقھ ھمراه است، عملكرد افراد شاخص ھر دو خانواده سد
از اسباب ) ار و ایرانزانگلیس، سیكھ، ت( با خانواده یا قبیلھ مقابل چھ با قدرتھاي جھاني و منطقوي خود چھ

دي اموال  عنوان مثال از كور كردن برادران، دزبھ. ي و عقب ماندگي تاریخي افغانستان استشرمساري اخلاق
 یك دیگر گرفتھ تا تقسیم و توزیع ننگین كشور میان خود تا ھمدستي با خارجي علیھ خانھ و تجاوز بھ نوامیس

  )62ص(» .ھمھ و ھمھ كھ صفحات تاریخ مملو از آن استیكدیگر 

و كند،  ھا از عبدالرحمن خان تا كرزي اظھار نظر مي ھاي حكومت  آنكھ در باره تخطينگارنده محترم بعد از
این مطلب داد كند،  پایھ قلم برای اینکھ سخت مصمم است کھ اسباب تاریخي را در تشكل ملت در افغانستان بي

اریخ مشترك دارند، این ادعا كھ اقوام ساكن در كشور ت«: آورد را كھ رابطھ منطقي بھ تحلیل بالا ندارد، مي
  )63ص(» .توان ساكنان این كشور را برمبناي تاریخ مشتركشان یك ملت ساخت درست نیست و نمي

كھ در آن قطعھ اقوام مختلف با زبانھا ) دولت حایل(اي را جدا كردند  از وسط قلمروي وسیع قطعھ«و ھمچنان 
گاھي تجربھ زندگي مشترك سیاسي یا  قطعھ ھیچ این  زیستند و قبل از این در محدوده و فرھنگھاي گوناگون مي

جالب است ) 64ص(» .این قطعھ افغانستان نام نھاده شد. زندگي زیر یك چتر یا تحت سایھ یك دولت را نداشتند
گذارد، در صورتي كھ ما مثلاً  كھ نویسنده بھ خاطر تثبیت نظریات خود بین زبان و فرھنگ علامت تساوي مي

ي، فرھنگ خاور میانھ، فرھنگ ھندي، چیني و غیره داریم كھ بر اساس زبان فرھنگ شرقي، فرھنگ غرب
  .كند نبوده بلكھ اساسات دیني، اعتقادي، سرگذشت و سرنوشت مشترك آنھا را تعیین مي

گرایي بھ تحلیل  را بر مبناي قومگرایي و قبیلھ» ھیئت حاكمھ«كردھاي  بعد نویسنده تومار طولاني از عمل
دھد كھ آن را بھ معناي  چنان خطرناك جلوه ميتشكیل جرگھ امن منطقوي را رود كھ   ميگرفتھ تا حدي پیش

و ھمچنان حکومت کرزی را بھ خاطر . سازد قبول یا عملكرد تجزیھ از جانب حكومت كرزي وانمود مي
را بھ و ھم ردیفانش بارھا این دولت این در حالیست کھ  خود او . اختلافات با پاکستان سخت ملامت می کند

  .مساعی اش در جھت تفاھم با پاکستان ملامت کرده و عوامل پاکستان قلم داد می کردخاطر 

 در ارائھ خط  قصدا توان گفت بھ جز اینكھ بگوییم نویسنده چھ ميتحلیل ھا و دعاوی تاریخی نویسنده در برابر 
كیانگ را بھ نام ایران خارجي  و حتي سینشود بھ كاسھ گرمتر از آش تبدیل ميمشئ محافل نژادگراي ایراني 

اینكھ . كند كھ كمتر مدعي ایراني تا این حد بھ گزافھ گویي پرداختھ است جزو قلمروي ایران بزرگ قلمداد مي
 بزرگ قلمداد نموده و خوارزمكند و مركز سرزمین كیاني را  اي قلمداد مي اسطورهنامھ را  نویسنده روایات شاه

اي نگاران نژادگر برخي از نویسندگان و تاریخاند، بیانگر شگردي است كھ د افغانستان را جزئي از آن مي
  وبھ خاك مقدس ایران را بھ افغانستانشمولیت معني كھ آنھا با آن كھ افتخار  ین بدبرند، ایراني آن را بھ كار مي

 آن را بھ جاھاي دیگر كوشند  مي دھند اما اگر افتخاري در ناحیھ افغانستان موجود بھ تصور آید، ماورا النھر مي
 لقب مولانا بیدل دھلوي در پشت دیوانھاي این شاعر و عارف بزرگچسباندن سبت دھند كھ آخرین نمونھ آن ن

بھ .   تا مبادا كسي تصور كند كھ خداي ناخواستھ بیدل از افغانستان استاست،چاپ شده در ایران است کھ 



چاپ شده، ابوالمعاني او ھا و پشت جلد آثاري كھ از  تھدر تمام نوشصورت معمول لقب و كنیھ این بزرگوار 
  .میرزا عبدالقادر است و پسوند مكاني ندارد

تاریخي نویسنده بھ جواب نیاز باشد، ما آید كھ در قبال دعاوي  با آنكھ چندان لازم و مناسب بھ نظر نمي
   . پردازیم مختصراً بھ ذكر نكاتي مي

صورت قطع مسلم و ثابت گردیده كھ مركز پیشدادیان و كیانیان، بلخ  اوستایي بھ یقعتاز روي متون : اول
 .، ایران و ھند شمال غربي و شرقي جزو آن بوده استخوارزمھایي از  كنوني بوده و سرزمین

  
ظھور دین زردشت، در سرزمین كنوني افغانستان بیانگر پختگي اسباب و عوامل تاریخي براي ظھور : دوم

 و تورات قرار داریگ وچون  ردیف اولین كتب مذھبي لاقي بزرگ است كھ درچنین اشراق معنوي و اخ
 شگرف كھ بھ زودي و آساني تشكل پذیر نیست در  گیرد، یعني اگر عوامل مادي و معنوي ظھور چنین پدیده مي

 . ال بودحآن زمان پدید نیامده بود، بھ میان آمدن و گسترش آن م
  

بدست آمد،  اسنادي كھ در حفریات ھفتاد سال قبل در قندھار و زرنج ،دهبر خلاف اظھار بدبینانھ نویسن: سوم
ثبات رسانید كھ كھ داراي صنایع پیشرفتھ فلزي و سفالي بوده است بھ ا را یوجود مدنیت كشاورزي و مسكون

 محلاتي از ایران، آسیاي میانھ و قزاقستان موجود ،ھنجودارودر سندوھمچنین شباھت این علایم با مدنیت م
تاریخ این . ھاي بزرگتر بین النھرین و مصر داشتھ است بوده است كھ در عین زمان شباھت دوري بھ مدنیت

 .، کھ طبعا زمینھ ھای آن باید خیلی  ھا قبل تکمیل یافتھ باشدھزار سال پنداشتھ شده استتا پنج مدنیت از سھ 
  

دریافت کرد  در یك شخصرا گروه نژادي وجود علایم دوازده  تحقیقات مردم شناسي فزیكي در غزني : چھارم
 از مردمان ولایات مركزي  ربط گروه ھایی پیچیدگي تركیب نژادي در افغانستان بوده و شاید  بیانگر کھ

آن . دھد كھ باید مطالعھ گردد ھا در این سرزمین نشان مي را بھ نژادھاي قبل از گسترش آریایيافغانستان 
اي حكم كرد، مگر دانشمندان بھ  توان از روي روایات افسانھ اگرچھ نمي. ه اندمردمان داراي مدنیت پیشرفتھ بود
اي تصویري از حقیقت وجود دارد و اساطیر داراي مفاھیم فلسفي عمیق اند  اثبات رسانیده اند كھ در ھر افسانھ

از این شمھ ای ث پادشاھي تھمورشاید حكایت فردوسي از . دنرسان شناسي یاري مي كھ بھ انسان شناسي و تاریخ
اي اسیران دیو تبار براي  كند كھ عده  فردوسي روایت ميثدر داستان تھمور.  كند میي تاریخي را تمثیل نظریھ

   : ندانیاموزب  ثخط را بھ درباریان تھمورشرط گذاشتند کھ آزادي خود 
   آید ببر تبیاموزي از ما ك   ما را مكش تا یكي نو ھنر کھ 

  بدان تا نھاني كنند آشكار      یكي نامور دادشان زنھار
  بجستند ناچار پیوند اوي     چو آزادشان شد سر از بند اوي

  دلش را بھ دانش برافروختند    نوشتن بھ خسرو بیاموختند
  چھ رومي، چھ تازي و چھ پارسي   نوشتن یكي نھ كھ نزدیك سي

 نگاریدن آن كجا بشنوي          ھندي و چیني چھ پھلويھچ
  

ر ضمن نسبت دادن سلطنت یونانو باختر بھ اقوام خاص كھ نظریھ من درآوردي ناشي از پندار نویسنده د: پنجم
. از اھمیت این دوره چیزي نگفتھ است،  ساختن سایرین در شک سیاسی خود استهھمرا مضحك و خام سیاسيِ

مورخین بھ آن كنند كھ از آمیزش مدنیت یونانو باختري تمدن بزرگي ظھور كرد كھ  ھا روایت مي اما تاریخ
آمده كھ بیانگر دست ھنري ظریف از بقایاي این مدنیت بھ ھزاران اثر . باختري داده اند-یعنوان مدنیت یونان

ھمچنان در عصر كوشانیان در زمان كنشكا كنفرانس بزرگ . تحول عمیق فرھنگ و تمدن در منطقھ است
مھایانا یعني راه بزرگ در برابر ھینایانا ر آن در این قلمروي دایر شد كھ دو سال دوام كرد و در اثبودائیان 



یعني راه كوچك پدید آمد كھ آیین بودایي را ظرفیت جھاني بخشید تا آن آیین در تمام شرق و جنوب شرق آسیا 
ھر دوی این مذاھب تا قرن ھفتم  آثار و کتب .ھا گسترش یابد ریا و ویتنام و دیگر خطھواز چین و جاپان، تا ك

 روزي افغانستان تجارب  در سرزمین آن این تحول بدان سبب ممكن شد كھ .ن موجود بوده استھجری در بامیا
بھ وسیلھ ھخامنشیان انتقال یافتھ بود كھ بارزترین نمونھ آن خط و زبان آرامي بود مدنیت خاور میانھ و مصر 

 موریاھا در این سرزمین  تجارب تمدن ھند بھ وسیلھھمچنان. كھ حیثیت زبان بین المللي آن روزگار را داشت
 تجارب مدنیت چین و تركستان بھ وسیلھ كوشانیان بھ  بر علاوه. انتشار یافتھ بود كھ دین بودا مظھر آن بود

 كوبودیكیاین تجارب در تلفیق با مدنیت بومي امكان ظھور ھنر و فرھنگ گرافغانستان انتقال یافتھ بود كھ تمام 
توان اظھار كرد كھ  آید و بھ جرئت مي بھ حساب ميرا میسر ساخت كھ مرحلھ مھمي در تكامل مدنیت بشریت 

ھا ھزار مجسمھ و سایر آثار تاریخي   كشف ده.آن وجود ندارد منطقھ آسیاي میانھ و ایران شبیھ و ھمالدر تمام 
 مصداق آن است  تپھ شبرغان و غیره جاھا جلال آباد، آي خانم تخار، بگرام و كابل، دلبرجین بلخ، طلاھده در 

 .در ھیچ جاي دنیا نمونھ نداردو وفرت  بھ این كثرت و یافتن آثار تاریخی در مورد این دوره
  

 و نقش غانستانھاي طاھري، صفاري، ساماني از سرزمین كنوني اف سلسلھدر تاریخ بعد از اسلام ظھور : ششم
شود با این  یاد ميفي نبود بلكھ آنچھ در تاریخ بھ نام خراسان  تصاددربار عباسیانبرمكي ھاي بلخي در 

اگر در نظر بگیریم كھ تنھا . حركتھاي سیاسي تجلي یافت كھ البتھ نباید آن را بھ یك عنوان جغرافیایي تقلیل داد
شان ظھور كردند كھ تعدادی اسلام ین و فقھاثاز بلخ ردیف اول دانشمندان، فیلسوفان، مورخین، مفسرین، محد

رسد و ھمچنان ظھور زبان دري دراین سرزمین كھ زبان دوم مدنیت اسلامي واقع گردید  بھ صدھا نفر مي
شكل گرفتھ یافتھ و قوام عوامل مدني و فرھنگي آن در اثر عبور از مراحلي كھ ذكر كردیم نبوده و آني امري 

ظھور و تجلي در دوره بعد از مغول ان ھمچن .انتقال یافتبھ ھند  بھ وسیلھ غزنویان و غوریان  كھ بعداًبود
 .  كھ محققین زیاد آن را بھ نام رنسانس شرق نامیده انداستبي رقیب مدنیت دوره تیموریان ھرات 

  
ھمیشھ مركز مدنیت مشابھي كھ در ماورا النھر، تمام دوره طولانی تاریخ یاد شده اگر در طول : ھفتم

تواند و  نستان كنوني نبوده، دلیل فقدان تاریخ افغانستان حساب شده نميپدید آمده در افغاافغانستان، ایران و ھند 
در چنان م تواند و ھ اھمیت خاص جغرافیاي افغانستان را در این مدنیت بزرگ پوشانیده نميسفسطھ ای ھیچ 

بھ گونھ مثال در .  وجود نداشتھ استاین ادوار در ھیچ یك از كشورھاي ھمجوار، سلسلھ ھاي سیاسي مسلسل
ھیچ واحد كھ اھمیت بھ مراتب بیشتر از تاریخ قبل دارد در ایران كنوني تا ظھور صفویھ دوره بعد از اسلام 

ولي این بھ آن معني نیست كھ ایران در این حدود ھزار سال فاقد . سیاسي فراگیر و بومي وجود نداشتھ است
بستر افتخارات قرار شتھ تاریخي را من در نظر ندارم كھ گذ. تاریخ است، ھمچنین در مورد سایر ھمسایگان

اي بھ موجودیت تاریخي و سیاسي آن  ھیچ صدمھاینكھ كشور تایوان بعد از جنگ دوم جھاني بوجود آمده . دھم
رسد بلكھ تحول بزرگي كھ در این دوره در آن سرزمین واقع شده، نھ تنھا كم اھمیت تر از ھزاران سال  نمي

مقاومت تجارب  .یت و برتري داردز بر تمام آن دوره میکعلمي و تكنالوژگذشتھ نیست، بلكھ از لحاظ مادي، 
بھ خاطر تحقیر او کار کردند، برای ایجاد یک با وجود فرزندان ناخلفی کھ در ھمین سی سال اخیر افغانستان 

ت کشور نمونھ و مدل کفایت می کند علی الخصوص کھ باز افغانستان در این دوره بھ استثنایی ترین و خشون
 و استثنایی ترین تجارب را و تحریکھای درونی مقابلھ کردخارجی  تھاجمات  وبارترین اشکال با ایدئولوژیھا

افغانستان با توجھ بھ غنای پر عمق و پھنای این تجارب می تواند بھ . آینده حاصل نمودبرای گشودن راه 
 .بشریت بھ خاطر یگانگی یاری خاص برساند

  
مورد كارنامھ ھاي سدوزئي ھا و محمدزئي ھا؛ البتھ ھیچ كس منكر پیامدھاي شوم و چند نكتھ نیز در : ھشتم

 بھ قلم سید قاسم رشتیا، تقریبا بھ صورت كامل این 19منفي این دوره نیست و مطالعھ تاریخ افغانستان در قرن 
یبھ كھ آنان بھ دلیل  نژادي و قومي از این تاریخ و خلق این شا اما نتیجھ گیري. دوره را ارزیابي نموده است



. ھستآمیز نیز  انتسابشان بھ قبایل خاص چنین كارھاي ناشایست انجام داده اند، نھ تنھا درست نیست كھ تحریك
ك الطوایف در افغانستان آن روز اخلاق بھتر از اینان نداشتند بھ اضافھ اینكھ ھمت و جاه وتمام خوانین و مل

 این شایبھ  درتردیدایجاد و بھ خاطر . ت بزرگتر در آنھا نبوده استطلبي گسترش قلمروي محلي و ایجاد حاكمی
شاه . كنیم صفحھ اي از تاریخ حاكمان آن روزگار بھ روایت میر غلام محمد غبار را مطالعھ مي تحریك انگیز،

خورد براي اعاده حكومت خود بھ اعمالي  طھماسب صفوي بعد از آنكھ از شاه اشرف ھوتكي شكست مي
طھماسب كھ از حمایت مردم خود نا امید گردید، براي «نویسد  استاد غبار مي. خواندني است كھ پردازد مي

رسیدن بھ تاج و تخت بھ دولتھاي خارجي مراجعت كرد و با ھر یك قرارداد عقد نمود و ولایات ایران را بھ 
اج افغانھا از ایران  را اخرعابھ مال و ملك شخصي خویش در معرض خرید و فروش گذاشت و قیمت این متاثم

طھماسب در این قرارداد ولایات غربي ایران را بھ دولت عثماني گذاشت . و اعاده سلطنت بھ خویشتن قرار داد
شاه طھماسب بھ این قرارداد با ... و آنان ھم بھ سرعت با قوه نظامي ھمدان و ایروان و تبریز را اشغال كردند

د، بلكھ بھ دولت روسیھ ھم مراجعھ نمود و قسمتي از ایران را بھ آن اكتفا نكر) كھ یك دولت شرقي بود(تركیھ 
  :ماده دوم این معاھده چنین است...  افغانھا را از ایران خواستار شدطرددولت تسلیم و 

 
اعلا حضرت شاه طھماسب شھرھاي دربند و باكو را با تمام زمینھا و جاھایي كھ بھ این دو شھر بستھ است و «

خزر جاي دارند و نیز ایالات گیلان و مازندگان و استراآباد را براي تصاحب و تصرف ابدي در كنار دریاي 
تا جاودان متعلق بھ كند و این سرزمینھا از این زمان  بھ اعلا حضرت امپراتور سراسر روسیھ پتر واگذار مي

 )در مسیر تاریخ افغانستان 328ص(» ...اعلا حضرت امپراتور سراسر روسیھ و در تابعیت او خواھد بود
  

  :نویسد در باره شاه سلیمان صفوي ميحكام صفوي استاد عبدلحسین زرین كوب ضمن تشریح اعمال نارواي 
در شھوت راني و زنبارگي حرض جنون آسایش بھ جایي رسید كھ الزام و اشارت او از نواحي مختلف كشور «

 تن 21از جملھ یك بار . شد ا بھ دربارش ذخیره مياش غالبا زنان زیبا از ھمھ ج فرومایھایادی بھ وسیلھ حكام و 
 دختر فرنگي از محلھ اروپایي نشین اصفھان بھ زور بھ 8بار دیگر . زنان زیباي ارمني را برایش ربودند

ھایشان پس  اش آرودند اما با مداخلھ و اخطار شدید سفیر سوئد ناچار شد آنھا را دست نزده بھ خانواده دولت خانھ
   )روزگاران (709ص».بدھد

  
در ضمن توضیح مظالم حكام درباره فتح علي شاه قاجار مورخین تصریح كرده اند كھ او در یك فرمان غضب 
آلود براي مجازات مردم كرمان، یك خروار چشم حوالھ كرد كھ البتھ عمالش خیلي بیشتر از خروار چشم در 

ھاي درنده یك  سگصفوي علاوه بر وجود آوردند و كرمان بھ شھر كوران مسما گشت و در دربار شاه عباس 
كردند و اعضاي بدنشان  عده جلادان درنده ھم وجود داشتند كھ انسانھاي محكوم بھ مجازات را با دندان پاره مي

البتھ از این نمونھ ھا در گوشھ و كنار تاریخ بشریت فروان است كھ بھ . را در حضور درباریان مي بلعیدند
 . ام یافتھ و نباید آن را با عناوین و برچسبھاي قومي و نژادي بھ تحلیل گرفتاي عطش قدرت انجضخاطر ار

  
و تگین شاھیان را از آنھا ھیاطلھ  جا نشین كوشانیان، از جملھ جانشین »گرایي و گفتمان ملي ملي«نگارنده 

شاھیان  ارد و تگینبھ سلسلھ دیگري بھ نام یفتلي ھا تعلق دھیاطلھ زیرا . شمارد كھ اشتباه است اخلاف آنان مي
 . ھاي محلي ترك بوده اند كھ نسبتي بھ كوشانیان نداشتند سلسلھ 

  
و سستي زبان دري بھ حساب آورده  تركان را عامل ركود  کھایران گرایي مفرط نگارنده از جملھ در جایي

ھر نیز از شاھیان ماورا النخوارزمزیرا نھ تنھا غزنویان و سلجوقیان، بلكھ . بي انصافي استکمال است 
زیرا در آن زمانھا زبان یك عنصر سیاسي بھ . تواند مروجین زبان دري بوده اند كھ ھیچ كس انكار كرده نمي

بخشي از آنھا وظایف دیواني علم و سواد منحصر بھ قشر مخصوصي بود كھ آمد و در عین زمان  حساب نمي



ا تعمیم دھند تا ضرورت بھ ترویج زبانھاي مسئولیت نداشتند سواد ربردند و دولتھا  دربارھا را بھ پیش مي
ي زبان  نیز از مروجین برجستھھمین روال تیموریان میان سمرقند و ھرات و بابریان ھند بھ ادامھ . قومي باشد

شدند، ھمگي رو  در دوراني كھ علما و شعرا در ایران، ماورا النھر و افغانستان كمتر قدر مي. و ادب دري اند
ھا  ي انگلیسي فارسي در ھند بوسیلھو این كھ نویسنده از بر انداختن زبان . ردندوآ ھند ميبھ دربار بابریان 

 زیرا از صدھا میلیون نفوس مردم بومي ھند، ي خودخواھانھ است خورد یك نظریھ تمامیت گرایانھ افسوس مي
ریت آنھا تحمیلي بود و گفتند و زبان فارسي از جانب حكام مسلمان بھ اكث بھ زبان فارسي سخن ميكمتر كساني 

نیاز تاریخي تجدید شده بود و مردم بھ دوباره موقف خود را نیافت زیرا بعد از رفتن انگلیسھا نیز ھمچنان 
  . بھ حیث زبان اصلي و بھ زبان انگلیسي بھ حیث زبان علم نیاز داشتند بومي خود یزبانھا

كند،  كھ نویسنده بھ غلط آن را ناتوان ارزیابي ميفرھنگي در افغانستان علاوه بر دین اسلام در باره اشتراك 
، گرایشات متعصبانھ قومي و نژادي بھ جاھلیت احادیث نبویو ھم در مجید زیرا در نصوص دیني ھم در قرآن 

ان این كھ مسلمان. متعصبین از دایره اسلام خارج دانستھ شده اند) ص(مطابق حدیث پیغمبر تعبیر گردیده و 
نظریات رایشات قومي، نژادي و زباني خود غلبھ كنند، بر علاوه دلایل تاریخي بھ علت شیوع نتوانستھ اند بر گ
اي كھ در حاكمیت  و اگر این نظر را بیچاره. نمی تواندشمرده شده  و قطعاً دلیل ناتوانی اسلام استعماري است

ا از این نظر در جملھ معافھا اما نویسنده محترم م. گردید كرد شاید محكوم بھ اعدام مي شریك نبود اظھار مي
 .قرار دارد

و موجب فرھنگي مردم افغانستان است كھ در تاریخ آنھا اثرات بزرگ داشتھ تصوف وجھ دیگر اشتراك 
آخرین جلوه آن ظھور روشانیان در شرق .  اجتماعي و سیاسي فراوان گردیده است جنشھاي علمي، ادبي،

 کھ علاوه بر دادن شدند  از جملھ سران متنفذ جامعھ حساب مي مشایخ تصوف،در كنار علماي دین. كشور بود
  . بسیج می نمودند افغانستان، دوران قیامھا علیھ بیگانھ در تاریخ تقویت مسلکی برای مردم آنھا را در 

بزرگ تاریخي است كھ از ابو مسلم تا یعقوب لیث و تا كاكھ دیگر عیاري و جوانمردي از جنبشھا و گرایشھاي 
ھمین كھ در قیام ضد اتحاد شوروي جلودار . انان دوره ھاي اخیر نقششان در جامعھ بارز بوده استھا و جو

در جامعھ و تاریخ ما نشان اغلب جبھات و محلھا پھلوانان بودند امر تصادفي نبوده و نفوذ و نقش این روحیھ را 
   .دھد مي

دھد، در تمام سرودھا، روایتھا، ضرب المثل ھا، ر مردم افغانستان انجام ولاگر کسی بخواھد مطالعاتی در فولکُ
جایی برای یاس و بدبینی از مختلف بودن افسانھ ھا و رسوم آن قدر اشتراک میان فرھنگھای قومی می یابد کھ 

اینکھ عده ای بھ اصطلاح سیاسیون صرف وجھ زبانی فرھنگ را آن ھم بدون در نظر . فرھنگھا نمی ماند
وای مشترک عرفانی، اخلاقی و اجتماعی برجستھ می سازند و با توجھ بھ نوشتھ داشت ادبیات پرغنا با محت

 آوای شوم اختلاف فرھنگی اقوام را سر می دھند، ناشی از فکر بسیار ،ھای تاریک اندیشانھ ی عده ای بیمار
 خود را آنھا می کوشند با برجستھ ساختن این بخش منفی زبان و ادبیات، نفوذ گروھی. خام و نارسایشان است

  .، حفظ کنند متاسفانھ در بیرون از کشور تربیھ شده و اثر پذیرفتھ اند کھنزد عده ای جوانان خام و کم مطالعھ

 در کنار گروه ھای ذکر شده بھ ،گرفتھ قرار در زمان کنونی کھ افغانستان در مسیر تحول مدنیت معاصر
ست کھ با گستردگی زیاد در حال آموزش و نیاز او عصري جوانان دارای تعلیم، دانش و مھارت ھای فنی 

و آنھا در كنار دانشھاي معاصر باید معتقدات . گیرند از سیاست ھاي منفي ھم فاصلھ ميتجربھ اند و عمدتاً 
 و مسلما فرھنگ تاریخي را جذب كنند و بھ صورت طبیعي رھبري سازندگي افغانستان فردا را بھ عھده گیرند

و شرایط بھ سازندگی مساعدتر گردد، ھمان قدر نقش آنھا افزایش یافتھ و ھر قدر اوضاع . خواھند گرفت
  .عرصھ برای گروه ھای قدرت منحرف تنگ می گردد



در  ،محدود نسازیمھاي سلاطین و حاكمان  بھ كارنامھاگر توده ھاي وسیع مردم را در نظر بگیریم و تاریخ را 
تھاجمات و تجاوزات پیامدھاي ھ گونھ ھمگاني و مشترك ھاي تاریخي كھ تشریح كردیم، متن جامعھ ب تمام دوره

  .و قیام برخاستھ اندرا تجربھ كرده و مشتركا بھ مقابلھ 

 سھمناك عوار گروھھاي قدرت كھ منجر بھ فجای در دھھ ھفتاد با وجود عطش دیوانھعلیرغم منفي بافي نویسنده 
م نھ این یاگر نھ چنان كھ دید. و تجزیھ را گرفتمردم افغانستان بود كھ جلتاریخي گردید، این اشتراك سرنوشت 

این شاھكارھاي براي دوام افغانستان نداشتند و اگر شان نیت خیري  ھاي قدرت و نھ حامیان بیروني گروه
آن چھ كھ نویسنده بھ نام . مظلوم افغانستان بگذاریم، حسابي دیگر استھاي قدرت را بھ حساب مردمان  گروه

، با ھیچ معیار و موازین عقلاني سیاسي  قابل توجیھ نیست و خود كند یاد مي» اھدانغیر پشتوني مج«حكومت 
شبیھ آنان یك گروه تشنھ بھ قدرت کھ این بھ اصطلاح حكومت بود كھ موجب ظھور و رشد سریع طالبان گردید 

  .دحقیقی یعنی مردم افغانستان از تمام تبار و مذاھب بوسیلھ اینان کوبیده شدنمجاھدین و  بود

در جھت مردم را از اشتراكات جامعھ با استفاده این مربوط بھ نخبگان سیاسي یك كشور است كھ چگونھ 
و در یک قرینھ با كمال تسامح اینكھ نویسنده . رھبری کنندایجاد نظام معقول و عادلانھ وحدت و ھمبستگی و 

ت این امر یمقایسھ می کند و موفق امریكاافغانستان و در را تشكل ملت سازی بسیار دور و غیر موجھ ذھنی 
 كھ براي ھمھ  یافتند و نظام اقتصادي نظام سیاسي كھ ھمھ خود را در آن مينتیجھ تاریخی را در امریکا 

 دورانھاي با واقعیت تاریخي انطباق ندارد و امریكامی داند،  ،مساعد ساختھ استرا ی مساوی فرصتھا
 عكھ ھنوز نیز در ھمھ عرصھ ھا رف قرن بیستم شاھد بوده 60لھاي ھاي نژادي را تا سا دشواري از بي عدالتي

مندیم آرزو  و.تواند شود قرار گرفتھ مي نگردیده است و انتخاب اوباما مصداق ضرب المثل با یك گل بھار نمي
رکود و اصلی این عقب نشینی آگاھانھ نیو لبرال ھای محافظھ کار نباشد کھ ماجراجویی ھایشان از عوامل 

 عادی و معمول ممکن نیست و حالا اگر اوباما غلبھ بر آن با تدابیرگردید کھ موجود دنیا ن اقتصادی بحرا
نسل جوان رو بھ پیشرفت شکست بخورد، آنھا موفق می شوند ھم اشتیاق جامعھ، علی الخصوص جوانان، و 

ا بھ امریکا منحصر اگر چھ پیامد آن شکست تنھ. سازندشکست استراتجیک روبرو را بھ رشد سیاه پوستان 
مرکز مطالعات راه آینده بھ زودی . (نمی شود و تمام نظام سرمایھ داری و اقتصاد جھانی را مختل می سازد

ھمچنین از لحاظ طبقاتي و جنسي موانع عظیمي در برابر مردم .) تحلیلی را در این مورد بھ نشر می رساند
توانیم  و سایر قوانین كشور مي ما با اتكا بر قانون اساسي .پیشرف عادلانھ و مساویانھ قرار داردامریكا براي 

و پیروان مذاھب مختلف در و میان تمام اقوام در تمام محلات با تمركز بھ رشد و توسعھ عادلانھ و متوازن 
ایجاد نفرت و تعصب براي برقراري عدالت نداریم بلكھ این بھ پیش برویم و نیازي بھ تحریكات و كشور 

منفي و ناگوار بسیار  ھا الخصوص بر سرنوشت مظلومین و اقلیت سالم جامعھ گردیده و عليرشد چیزھا مانع 
این حقیقت روشن ضرورت بھ ورق زدن تاریخ چند ھزار سالھ نیست، بلكھ ھمین دو  براي فھم .گردد واقع مي

ھاي تشنھ  گروه لھ روتواند بھ ما درسھاي مقنعي بدھد كھ دامن زدن نفرت و تعصب، مردم را دنبا دھھ آخر مي
بیایید بھ امكانات و . سازد كھ با ھیچ معیار عقلاني و قانوني، رفتار آنان قابل ارزیابي و كنترل نیست قدرتي مي

، بلكھ  نسازیمارزشھا و داشتھ ھاي یكدیگر را نھ تنھا تحقیر نكنیم، و بیگانھ. فرصتھاي مساعد متوصل شویم
در راه آزادي، ترقي، عدالت و نظام قانوني كھ در بیایید ھمھ با ھم . كنیمھمھ آنھا را میراث مشترك خود تلقي 

من عقیده . ھا، بلكھ ھیچ فرد انساني مورد ظلم و بي انصافي قرار نگیرد حركت كنیم آن نھ تنھا كتلھ ھا و گروه
انھ بھ سر حفظ وطن مشترك خود پیروزمندامتحان دشواري را براي در سھ دھھ  افغانستان جزم دارم كھ مردم

 در . وفاق ملي برخواھد داشتووحدت، ھمبستگي، تفاھم موانع باقي مانده را از سر راه و در آینده نیز رسانده 
 .رویم مبارك بھ پیش مياین راه 

 
 


